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سوغات در زبان های مختلفی از جمله عربی، تركی و سانسكریت با تلفظی مشابه فارسی و با همان 
معنی رهاورد و تحفه مسافر وجود دارد. این موضوع نشانه قدمت این واژه و این فرهنگ در میان مردم 
دنیاست. رهاورد و تحفه مسافر برای آن است كه مسافر به خویشان و اقوام و دوستان خود نشان دهد 
در خوشــی های ســفر، یاد و خاطر آنها را از یاد نبرده و زنده نگه داشــته اســت. چه خاطرات محو خوبی 
با خودش دارد این تعریف... چه ســوغات ها كه الان نیســتند، مسافران شان هم نیستند، اما خاطره شان 

جایی در ذهن مان ته نشین شده و هنوز هم مثل عسل شیرین است... 

زینب مرتضایی فرد 
روزنامه نگار

سوغاتی؛ یكی از جذاب ترین بخش های سفر 

 به عشق 
آن دمپایی های قرمز 

برای من ســوغات فقط همان یك جفت دمپایی 
قرمز چهارســالگی ام است كه عمه بشری از سوریه 
برایم آورده بود. باور كنید بعدش هر چه ســوغات 
گرفته ام و هر قدر هم ارزشمند بوده، به پای آن یك 
جفت دمپایی نرســیده. هنوز خانه در همان تاریك 
روشنای دم غروب بچگی هایم است. عمه ام كه حالا 
سال ها از مرگش می گذرد آمده و نشسته پیش مادرم 
كنار سماور. بعد هم گفته آنجا برای من خاص تر از 
همه ســوغات خریده، چون اسمم زینب بوده است. 
شما هم بگردید از همین خاطره ها دارید، خاطره هایی 
كه با وسیله ای كوچك یا بزرگ از راه دوری آمده اند. 
چند شهر یا كشور را گذرانده اند و خانه شما هم شده 
مقصد آخرشان. فكرش را بكنید! شما بشوید آخرین 
مقصد یك وســیله. بعد هم مدتی همراه تان باشــد، 
شــاید هم تا همیشه. مثلا مثل دمپایی های كودكی 
من باشــد كه اگر بودند، هنوز هم شوق داشتن شان 
باعث می شــد فكر كنم اندازه پایم هســتند. گاهی 
می شــوند وسیله ای تزئینی كه می تواند عمر درازی 
داشته باشد و تا سال ها گوشه ای بنشیند و لحظه های 

بسیاری را با ما پشت سر بگذارد. 
حالا هر چه باشد، هر قدر عمر كند، با ما بماند یا 
عمرش زود تمام شود... هر چه... یك خاطره خوش 
اســت. خاطره ای به نام سوغات؛ آنچه از قدیم بوده 
و بســیار هم پررنگ بوده، اما حالا مدام كمرنگ و 
كمرنگ تر می شود. حالا من دیگر اندازه عمه ام برای 
برادرزاده هایم خاطره نخواهم ساخت. نه من كه همه 
ما. هم شــرایط اقتصادی تازه و هم تغییر مناســبات 
زندگی باعث شــده كمتر از قبل ســوغات بدهیم و 
ســوغات بگیریم. آن هم در حالی كه بیشــتر از قبل 

سفر می رویم، خیلی بیشتر. حالا مسافر بیشتر است 
و رهاورد كمتر. 

هویتی به نام سوغات 
اما فكرش را بكنید كه ســوغاتی ها بخشــی از 
هویت هر شهر و كشوری هستند. مثلا یكی به ایران 
می آیــد و با خودش فرش، میناكاری و خاتم كاری 
می برد. یكی به مشــهد می رود و زعفران می آورد. 
دیگــری از اصفهــان گز و آن یكی از زنجان مس. 
حالا فكرش را بكنید كه در گذشــته های نه چندان 
دور اقتصاد یك شهر و كشور تا چه اندازه به همین 
ســوغات ها بستگی داشته است. نه این كه بخواهم 
بگویم حالا این طور نیست، هست... اما تغییر زندگی 
و ساده تر شدن راه های حمل و نقل كاری می كند 
كه ســوغات ها دیگر ابهت كلمه سوغات به معنی 
گذشــته را نداشته باشند. در همین تهران خودمان 
كلی فروشــگاه هســت كه از پنیر و كره و ماســت 
محلی گرفته تا گز و شــیرینی های محلی و سنتی 
شــهرهای مختلف ایران را عرضه می كنند. دیگر 
منتظر نیســتیم یكی برود به مســیری و با خودش 

برایمان ارمغان تازه ای بیاورد. 
وقتی می رویم بازار یك شــهر دیگر، مثلا بازار 
شیراز كه من بخشی از نوروز امسالم را در آن سپری 
كردم، هر چه نگاه می كنیم همه آنچه در بازار هست 
در تهران هم هست و اغلب آنچه در این بازار وجود 
دارد در بازار شهرهای دیگر هم هست. بعد از خودم 
می پرســم جز آن چند كالای لوكسی كه در تهران 
هم توان خریدشــان را ندارم، آیا اینجا می توانم چیز 
تــازه ای پیــدا كنم. خب... نمی گویم اصلا شــدنی 

نیســت، اما سخت است، واقعا هم سخت است. این 
همه همســان سازی فرهنگی ما و جهان انگار دارد 
سوغات ها را به عنوان بخش مهمی از دلخوشی های 
ســفری مان می بلعد. سفر داریم، هنوز دلخوش سفر 
هســتیم اما سوغاتی... دیگر كم پیش می آید بتواند 

عزیزترین باشد... 

كم هزینه ترین سوغات 
وقتی دوســتم كــه راه افتاده برود یك كشــور 
دیگر را بگردد، پیام می دهد و می پرسد سوغات چه 
می خواهم كمی فكر می كنم و می گویم برایم تماشا 
بیاور. می خندد و می گوید تماشــا كه آوردنی نیست! 
و من می گویم هست. شاید تنها سوغات جهان كه 
كمترین هزینه و زحمت را برای مسافر دارد، همین 
تماشا باشد. ببین و برایم تعریف كن. ببین و عكس ها 
و فیلم ها و نظراتت را در صفحه اینستاگرامت بنویس 

تا من هم ببینم و سوغاتم را بگیرم. 

هر چه دوســتم بیشــتر اصــرار می كند من هم 
بیشــتر حســاب و كتاب می كنم و می بینم كمترین 
خرید ســوغات برایش چه هزینه ای خواهد داشت. 
همان بهتر كه بگویم برایم تماشا بیاورد. از همه چیز 
بهتر و راحت تر اســت. شاید آن قدر سوغات خریدن 
ســخت شده باشد كه بگوییم به پایان عصر رهاورد 
ســفر رســیده ایم و باید سوغات های تازه پیدا كنیم. 
ســوغات هایی كه بشــود با همه شریكش شد و به 
دیگران تقدیمش كرد. دنیاســت دیگر... اندازه قبل 

بــرای بــا هم بودن جا ندارد، هر چند گاهی هم آدم 
خوشحال می شود از این خط كشی ها و مرزهای تازه 
اما هیچ پدیده ای نیســت كه تماما خوبی باشد. این 
مرزهــای تــازه تعریف خیلی چیزها را عوض كرده، 

سوغات هم یكی اش. 

پایان تراژیك دمپایی های قرمز 
با همین سوغات عزیز شروع كردیم، چه عیبی دارد 
با همین هم تمامش كنیم. 30 سال از چهار سالگی من 
می گذرد، اما هنوز هم از تمام پل های خیابان بیزارم. یك 
روز كه با همین دمپایی قرمزهایی كه عشــقم بودند در 
حال شلنگ تخته انداختن در كوچه و خیابان بودم یكی از 
پاهایم فرو رفت در جوی آب. آب هم نامردی كرد و یك 
لنگه دمپایی را برد. خیلی گریه كردم نه برای افتادن و درد 
گرفتن پایم، بلكه برای آن دمپایی از دست رفته و البته 
بیشتر برای دمپایی مانده، لنگه دمپایی تنهایی كه دیگر 
به هیچ دردی نمی خورد. شــاید هم... شــاید كه نه حتما 

بیشتر از همه برای خودم كه یكی از اولین شكست های 
عشقی عمرم را در آن سن كم تجربه می كردم. خیلی زود 
به قصه یكی بود یكی نبود رسیده بودم. به قصه پایان. به 
قصه ســوغاتی كه موقع نوشتن مطلب حسابی مرورش 
كردم. به جای خالی دمپایی در آن ســال ها، جای خالی 
عمه ام در این سال ها و شاید به جای خالی خاطره هایی 
كه حالا می خواهند در ذهن برادرزاده ایم شكل بگیرند و 
باید با سوغات پرشان كنم. حواسم باشد بگویم دمپایی 

قرمزهایشان را كه پوشیدند با احتیاط راه بروند.... 


